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فیروزه‌فام
وارد دنیای فیروزه‌فام می‌شویم. ویترین پر است 
از نگین‌های کوچک و بزرگی که از پشت شیشه‌ 
برای کسانی که گذرشان به طبقه بالای بازاررضا 
افتاده است، دلبری می‌کنند. بعضی موج دریا را 
دارند و بعضی شاید نقشه جهان را. بعضی مثل 
یک تکه‌ابر در پهنه آســمان و بعضی انگار گنبد 
مینایی‌اند. شــماری صاف و شــماری رگه‌دار. 
پاره‌ای لاجورد و پاره‌ای یشــمی. نقاشــی‌های 
خــدا کــه به‌ظرافــت در دل ســنگ ســخت، 
جاگرفتــه و حــالا رخ عیان کرده‌اند. تشــکچه‌ 
رنگ‌ورورفته‌ای کف مغازه پهن است. چراغ روی 
میز کوچک، جلوی شاگرد فیروزه‌تراش روشن 
است. تکه‌های ســنگ از داخل پیاله برداشته و 
زیر انبرِ دست خرد می‌شود و صدایش در فضای 
حجره‌گونــه مغــازه حاجی‌برجــی می‌پیچد. 
رگه‌های آبی داخل ســنگ، انــگار که تکه‌ای از 

آسمان را در خود جاداده‌اند.

کاسب، حبیب خدا
در حجــره‌ای محقــر در دل بــازاری بــزرگ، رد 
پــای خارجی‌ها هم پیدا می‌شــود. چینی‌ها با 
صدای بم و هیکل‌های درشــت وارد می‌شوند. 
چهار مرد و یک زن با کلمــات نامفهوم درحال 
نشــان دادن این گنجینه‌های آسمانی‌رنگ 
به یکدیگــر هســتند. حاجــی می‌گوید: 
»چینی‌ها فیروزه رگدار را نمی‌پســندند. 
آن‌هــا دنبــال فیروزه‌هــای آبی روشــن 
هستند که برجسته باشد. به‌گمانم  روی 
آن‌ها نقش بــودا را می‌زنند.« هنوز چند 
دقیقه‌ای نیســت چینی‌ها رفته‌اند که 
مردی با دشداشــه سفید وارد می‌شود. 
انگشــترهای فیروزه‌اش آن‌قدر درشت 
هستند که برای دیدنشــان نیازی به دقت 
نباشد. از بســاط حاجی که جلوی ما پهن شده 
اســت، پنج نگین فیروزه‌ای رگــدار را انتخاب 

می‌کنــد و جلوی حاجــی می‌گــذارد و با لهجه 
عربــی، به فارســی می‌گویــد: »چنــد؟« ولی 
معامله‌شان نمی‌شود و دلخور با گفتن »کاسب 
حبیــب‌ا...« از مغــازه بیــرون مــی‌رود. برجی 
می‌گوید: »عرب‌هــا نگین‌های آبــی رگه‌دار را 
می‌پســندند. بهترین نگین‌ها را افغانستانی‌ها 
می‌خرنــد. ایرانی‌ها هم نگین‌هــای آبی تیره را 
می‌‌‌خواهند. خانم‌ها نگین‌های ســبز را بیشتر 
می‌پســندند. مالزیایی‌ها هم دنبال ارزان‌ترین 
نگین‌ها هســتند.« آن‌طــور که معلوم اســت، 
سلیقه فیروزه خریدن هر کشوری مخصوص به 

خودش است.

یک روز مخصوص بازی
حاجی روی صندلی پوســتی پشــت دستگاه 
تراش فرو می‌رود و ما را با خود به زمان کودکی‌اش 
می‌برد؛ همــان زمانی که تابســتان به‌جای گز 
کردن کوچه‌های جوادیه، مجبور بود تمام فصل 
تعطیل را کار کند. می‌گوید: »آن زمان فقط روز 
آخر تابستان اجازه داشــتیم بازی کنیم.« بعد 
از نُــه ماه درس و ســه ماه کار حالا یــک روز مال 
خودشان می‌شــود که یک دل سیر بازی کنند. 
تمام پول‌هایــش در دل قلک جامی‌گیرد تا اول 
مِهر یک دســت کت و شــلوار و یک جفت کفش 
پلاستیکی نو برای خودش داشته باشد. ناداری 
پدر مزید بر علت شــده بود تا فقط شش کلاس 
درس بخوانــد و از چهارده‌ســالگی وارد دنیای 

پررمزوراز سنگ‌تراشی شود.

کاری که آرامش دارد
می‌گوید: »فیروزه‌تراشی را نمی‌شناختم. وقتی 
خواستم جایی مشــغول باشم، دوستم این کار 
را به من معرفی کرد.« رفیقــش او را به عالم آبی 
ســنگ‌ها می‌برد. حاجی معتقد اســت که اگر 
نیمی از جام عشــق را مِهر پر کند، نیم دیگرش 
را عادت پر می‌کند. همین می‌شــود که حالا او 

بعد از 50ســال همچنان عاشق کارش است و 
می‌گوید: »از اول دوســت نداشــتم ولی وقتی 
واردش شدم، به آن علاقه‌مند شدم و حالا وقتی 
پشــت کار می‌نشــینم، آرامش می‌گیرم. الان 
آلوده همین کارم.« آرامشــی که در پناه سایش 
سنگ‌های ناتراش، دل حاجی را با خود همراه 
کرد، باعث شــده اســت که او هنوز هم دست از 
کار نکشــد و چراغ حجره‌اش را روشن نگه دارد. 
اســتادکارِ اولش که فقط ســه مــاه از او کار یاد 
می‌گیرد، حاجی‌رجبی بوده است که هنوز هم 

در بازاررضا مشغول است. 

شبیه شطرنج
حاجی کارش را شبیه بازی شطرنج می‌داند که 
نیاز به فکر و قــدرت تصمیم‌گیری زیادی دارد. 
می‌گوید: »فیــروزه چیزی نیســت که هرکس 
بتوانــد ارزش آن را بداند.« باید فیروزه‌شــناس 
باشــی و سال‌های ســال را در پیچ‌وخم کار طی 
کرده باشــی که بتوانی وقتی یک تکه‌ســنگ را 
کف دستت می‌گذارند، رویش قیمت بگذاری. 
برجی ادامه می‌دهــد: »قیمت فیروزه، تجربی 
اســت. من قیمــت می‌دهم،  شــاید یــک نفر 
دیگر بیشــتر یا کمتــر بگوید.« از او می‌پرســند 
چطــور روی فیــروزه قیمت بگذارند. او پاســخ 
می‌دهد: »فیروزه از گرمی هزارتومان تا گرمی 
30میلیون تومان قیمــت دارد. معیار معلومی 
ندارد. وقتی فیروزه‌ای داشــته باشــی که نوع 
دیگرش نباشــد، کم‌یاب باشــد و نقش و رنگ و 
شکل متفاوت داشته باشــد و شبیهش نباشد، 
قیمتش افزایــش می‌‌یابد.« باید اهــل فیروزه 
باشی تا فرق یک گوهر چندمیلیون‌تومانی را با 
یک تکه‌سنگ چندهزارتومانی بدانی. حاجی 
می‌گوید: »وقتی خبره کار نباشی، ارزش سنگ 
را نمی‌فهمی.« به نگین اشکیِ بزرگِ کف دستش 
اشاره‌ می‌کند و ادامه می‌دهد: »این را ببری دم 
نانوایی، ســه تا نان به تو نمی‌دهند.« باید آن را 
بشناســی تا قدرش را بدانی. او بــا ترازوی کنار 
دستش هر فیروزه‌ای را که می‌خواهد بفروشد، 
وزن می‌کند تا تخمین قیمتی که می‌زند، بیراه 

‌نیم‌روزی با فیروزه‌تراش پنجاه‌ساله بازاررضا 
که قدر این گوهر را می‌داند

 درپناه
 سنگ های  

نتراشیده آبی

ویترین  پشت  زینبی-حاجی‌برجی  سیده‌نعیمه 
مغازه ایستاده است. دیگر خبری از آن پسربچه مغرور 
نیست که زیر بار حرف زور نمی‌رفت ولی مجبور بود 
جور ناداری خانواده را به شانه‌های نحیفش بکشد. 
حالا عاشق فیروزه است و هر وقت گوهر نایابی دستش 
برسد، آن را می‌تراشد و نگه می‌دارد. حالا برایش 
و  است  شکننده  که  است  زنده‌ای  سنگ  فیروزه، 
مراقبت می‌خواهد و آ‌‌‌ن‌قدر در دل حاجی جا دارد که 

گاهی دلِ فروشش را ندارد.


